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 مبانی، شاخص‌‏ها و آثار فروتنی، 
در سیره و اندیشۀ اخلاقی آیت‌‏الله ناصری؟رح؟

کرمانی1 محمدحسین 

چکیده
پژوهــش حاضــر در پــی وارســی و تحلیــل مبانــی، شــاخص‌ها و آثــار فروتنــی در ســیره و 
، تبیین تواضع حقیقی و  اندیشۀ اخلاقی آیت‌الله ناصری؟رح؟ است. هدف از این نوشتار
تمایز با همسایه‌های بدلی آن، از راه شاخص‌ها و آثار است. این پژوهش با روش نقلی 
و تحلیــل محتواهــای قرآنــی و روایــی، و تطبیق آن بر ســیرۀ اخلاقــی آیت‌الله ناصری؟رح؟ 
که بــا وی مأنوس بوده‌اند. گرفته اســت  کســانی انجام  بــا توجــه به مکتوبات و ســخنان 

: یافته‌هــای این تحقیق عبارت‌اند از
کلۀ  یشــه در درون، شــخصیت و شــا کــه ر 1. تواضــع و فروتنــی، ازجملــه فضایلــی اســت 
انســان دارد؛ ازایــن‌رو نهادینه‌شــدن این فضیلت در وجود انســان، قهــرا بروزات رفتاری 
متناســب بــا آن را به‌دنبــال خواهــد داشــت. ایــن درونی‌ســازی فروتنــی، حقیقتــی اســت 

که پــر از ابــراز منیّت‌هــا و خودبینی‌هاســت. متمایــز بــا تواضع‌هــای دروغیــن 
2. شــاخص‌های فروتنی در روایات بســیار اســت؛ ازجمله: نشست‌وبرخاســت با ضعفا 
و فقــرا، راضی‌بــودن بــه نشســتن در هرجــای مجلــس، ســام‌کردن به افراد، تــرک جدال، 
بخشش به دیگران، دوست‌نداشتن ستایش‌شدن از طرف دیگران و فروخوردن خشم. 
3. ازجملــه آثــار فروتنــی می‌تــوان بــه بزرگی و شــرافت، تقرب به خــدا، محبت، حکمت 

کرد. و تقــرب به اهل‌بیت؟عهم؟ اشــاره 
4. این یافته‌ها در شــخصیت آیت‌الله ناصری؟رح؟ نمایان اســت.

کله، آیت‌الله ناصری؟رح؟. یســتی، شــخصیت، شا کلیدواژه‌ها: تواضع، فروتنی، ساده‌ز
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مقدمه

گرایش‌هــا نیــز  گرایش‌هــای او و سرچشــمۀ بینش‌هــا و  ــأ بیشــتر رفتارهــای انســان، بینش‌هــا و  منش
غالبــا باورهــا و ارزش‌هــای اوســت. ازایــن‌رو لایــۀ درونــی هویــت فــرد و حتــی جامعــه، همــان باورها 

و ارزش‌هــا، و لایــۀ روییــن و آشــکار آن، همــان رفتارهــا اســت. تناســب رفتــار شــخص یــا جامعه با 

باورهــای بنیادیــن و ارزش‌هــای اصیلــش، نشــان‌دهندۀ هویت‌داشــتن آن شــخص یــا آن جامعــه 

خواهد بود. لازمۀ این تناســب و ارتباط، در مرحلۀ اول، شــناخت باورها و ارزش‌های دینی اســت 

کــه تأثیــری مســتقیم در شــکل‌گیری این هویــت دارد. 

، موجب خســارت‌هایی جبران‌ناپذیر بر انســان و جامعه  ، گسســت بین این دو از ‌طرف دیگر

یج سبب دست‌شستن  که فقدان ارتباط معنادار بین رفتارها، باورها و ارزش‌ها، به‌تدر می‌شود؛ چرا

یم به همین  کارآمدی آن‌ها خواهد شــد. خداوند متعــال در قرآن کر از باورهــا و ارزش‌هــا، و تلقی نا
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ُ نکتــه اشــاره فرمــوده اســت: >�ث

‏< )روم: 10(؛ ســرانجام کار آنــان کــه بســیار به اعمال زشــت و کردار بــد پرداختند این  �ن ؤ�ُ ِ هْ�ز سْ�تَ َ ها �ي �بِ
یــک کند و چون بســیار  یــرا معصیــت، دل را تار شــد کــه آیــات خــدا را تکذیــب و تمســخر کردند ]ز

شــود به ظلمت کفــر می‌انجامد.[

ــر را هم به‌دنبال دارد؛  ، تأثّ البتــه از ایــن نکتــه هــم نباید غافل بود کــه تأثیر باور و ارزش بر رفتار

گاهی،  بنابراین رفتارها هم بر باورها و ارزش‌ها تأثیرگذار خواهد بود؛ همان‌طور که بین اندیشه و آ

، ارتباطــی سه‌ســویه وجــود دارد. ایــن ســه ســاحت در آموزه‌هــای  انگیــزه و گرایــش، و عمــل و رفتــار

دینــی تأثیــرات متقابلــی بــر هم دارنــد؛ به‌گونه‌ای که ارتقای هرکدام ســبب رشــد دیگری می‌شــود و 

متناســب‌بودن هرکــدام بــا همدیگــر بــه ارائــۀ نوعی ســبک زندگی اســامی ‌‌در تمام عرصه‌هــا منجر 

ی  گاهــی بــه انســان انگیــزه می‌دهــد، و انســان باانگیــزه، رفتــار خواهــد شــد. طبیعتــا از یک‌ســو آ

درخور خواهد داشــت. از ســوی دیگر رفتار شایســته، انگیزۀ انســان را ارتقا می‌دهد و بر شــناخت 

او می‌افزاید.

ازجملــه فضیلت‌هــا و ارزش‌هایــی که بر انگیزه و رفتار آدمی، تأثیرگذار اســت، فروتنی اســت. 

گاهی  که به این فضیلت آراســته شــود، انگیزه و رفتار او نیز متناســب با آن خواهد شــد.  انســانی 

ی اســت کــه منشــأ آن فروتنی اســت؛ البته هر  یســتی در زندگــی حتــی بــا تمکّــن مالی، رفتار ساده‌ز

یســتی که پر از تکبر باشــد! یســتی، الزاماً متواضع نیســت و چه‌بســا فرد ساده‌ز شــخص ساده‌ز
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در بیــن فضایــل و رذایــل، برخــی بــرای برخــی دیگــر حکــم اصــل و مــادر را دارنــد؛ یعنــی 

متصف‌شــدن بــه آن صفــات، خودبه‌خود صفــات دیگر را به‌دنبــال دارد. ازجملــه صفات اصیل، 

صفــت تواضــع اســت. این نکتــه، به وفــور در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ دیــده می‌شــود؛ در روایتی امام 

یشــۀ همۀ خیرها و همۀ مراتب والا، و شــرط قبولی عبادات انســان  صــادق؟ع؟ تواضــع را اصــل و ر

دانســته اســت. )مجلســی،1403، ج72: 121(. امیرمؤمنــان؟ع؟ نیــز صفــت تواضــع را مانند چشــمه‌ای 

ی و پخــش می‌شــود دانســته، و در تشــبیهی دیگــر تواضــع را به‌مثابــۀ  کــه فضایــل دیگــر از او جــار

یشــۀ درختــی تنومنــد دانســته که شــاخه‌ها و میوه‌های آن، صفــات و فضایل دیگــر ازجمله عقل  ر

 )248 اســت. )تمیمی‌‌آمــدی، 1366: 

ی از  ی ایــن فضیلــت بــر انگیــزه و رفتــار انســان دوچنــدان اســت و بســیار ازایــن‌رو تأثیرگــذار

رفتارهای انســان را پوشــش می‌دهد. بنابراین شــناخت حقیقت تواضع، شــاخص‌ها و آثار آن، به 

انســان کمــک می‌کنــد تــا بتوانــد متصــف به ایــن فضیلت شــود.

مفهوم تواضع

تواضــع از مــادۀ وضــع و در اصل به معنی فرونهادن اســت و ضد آن بلندی اســت. در کتب لغت 

معنــای وضــع بــه پایین‌بــودن و انحطــاط یــک چیــز که بــه معنــای فروتنی و خشــوع و تذلل اســت، 

، 1414، ج8: 396( بیــان شــده اســت. )مصطفــوی، 1368، ج13: 130؛ ابن‌منظــور

در اصطلاح، تواضع آن اســت که انســان، خود را از کســانی که در جاه و مقام از او پایین‌ترند، 

برتــر ندانــد و نیــز نوعــی شکسته‌نفســی اســت که اجازه ندهــد آدمی ‌‌خــود را برتر از دیگــری ببیند و 

کرام ایشــان می‌کنــد. )نراقی،  ی اســت کــه دلالت بر بزرگداشــت دیگــران و ا لازمــۀ آن کــردار و گفتــار

)300  :1401

حقیقت تواضع 

دین اســام در گام نخســت، باورها و ارزش‌ها را، و در گام بعد، آداب و دســتورالعمل‌های خاص 

گفــت ازســویی،  کــرده اســت؛ ازایــن‌رو می‌تــوان  )ســبک زندگــی( را بــرای همــۀ ابعــاد زندگــی ارائــه 

ســبک زندگــی، محصــول باورهــا و ارزش‌هاســت. یعنــی شــیوۀ زندگی هــر فرد یــا جامعه، بــه باورها 

کــم بــر آن فــرد و جامعــه وابســته اســت و ازســوی دیگر ســبک زندگــی و رفتارهای  و ارزش‌هــای حا

ه<  �تِ
َ
اكِل عْمَلُ عَلى‏ ش� َ  �ي

لْ كُلٌّ
یشه دارد. خداوند می‌فرماید: >�قُ کله و شخصیت او ر انسان، در شا
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کلۀ انســان  )اســراء: 84( بــا تلفیــق ایــن دو نــگاه بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید که شــکل‌گیری شــا

از همــان باورهــا و ارزش‌هــا آغــاز می‌شــود و بــا ترجیــح رفتارهــای خــاص در حــوزۀ تربیــت، اخــاق 

و معنویــت ادامــه می‌یابــد. ازایــن‌رو هرچــه باورهــا و ارزش‌هــای انســان به کمــال مطلــوب و توحید 

نــاب نزدیک‌تــر باشــد، اعمــال نیــز والاتــر خواهد شــد و البتــه بازگشــت این‌گونــه رفتارها بــه تقویت 

کلۀ  پذیری، ســبب تقویت و ارتقای شــا ی و اثر همــان باورهــا و ارزش‌هــا می‌انجامــد و ایــن اثرگــذار

انســان خواهد شد.

گر این‌گونه باشــد،  که ا گرفته باشــد  ن، نشــئت  که از درو با این بیان، تواضع حقیقی آن اســت 

صــدق در ایــن شــخص معنا پیــدا می‌کند و می‌توان او را به صدق در تواضــع، متصف نمود و در 

کــه رفتــارش تواضع را نشــان می‌دهد،  ی نفاق‌گونه اســت؛ چرا غیــر ایــن صــورت ایــن تواضع، رفتــار

ن فــردی متکبر و خودخواه اســت! امــام صادق؟ع؟ در بیان یکی از نشــانه‌های تواضع   امــا در درو

کــه[  ج2: 123(؛ ]فروتنــی آن اســت  قْــوَى« )کلینــی، 1407،   التَّ
َ
مَــدَ عَــى

ُْ
نْ تُح

َ
ــبَّ أ ِ

ُ
 تُح
َ
نْ لَا
َ
می‌فرماینــد: »أ

کنند.  دوســت نداشــته باشــی مردم تو را به‌خاطر تقوایت ســتایش 

روشــن اســت که این نشــانه، به رفتار جوارحی انســان مربوط نیست؛ بلکه امری قلبی و درونی 

اســت. در ایــن روایــت، امــام؟ع؟ در کنار نشــانه‌های بیرونی، نشــانه‌ای درونی، شــخصیتی و قلبی 

را هــم بیــان می‌کننــد. انســانی که در پی ستوده‌شــدن از ســوی مردم اســت نمی‌توانــد در برابر آنان 

کارانه و نفاق‌گونه اســت. یا ی متواضعانه داشــته باشــد و هرگونــه بروز فروتنی از او ر رفتــار

در ســیرۀ آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ ایــن هماهنگی بین رفتارهــای بیرونی و اعتقادات درونی، بســیار 

ی اندک حشرونشــری داشــت، به ایــن مطلــب اذعان می‌کــرد. او در  کــه بــا و نمایــان بــود و هرکســی 

ی مشاهده می‌شد، منطبق بر شخصیت  ی که از و رفتارهای خود ‌واقعاً صادق بود؛ یعنی هر رفتار

ی فروتنی با اطرافیان بود، چه بزرگ و چه کوچک، چه عالم  کله‌اش بود. ازجمله رفتارهای و و شــا

کــه بایــد در برابر بندگان خــدا متواضع بــود و همه را  و چــه غیرعالــم. او بــه نفــس خــود آموخته بود 

بهتر از خود دانســت، همان‌طور که انبیا و اهل‌بیت؟عهم؟ این‌گونه بودند و اساســا شــاخصۀ اصلی 

همــۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ و حتی همۀ انبیا این فضیلت بوده اســت.1 

خداونــد متعــال بــه پیامبــر خود که اشــرف مخلوقات عالم اســت، دســتور به تواضــع می‌دهد. 

، ج46، ص74، باب تواضع علی‌بن‌الحسین؟عهما؟؛  ، ج44، ص191، باب تواضع الحسین؟ع؟؛ بحارالانوار .ک: بحارالانوار 1 . ر

 ، ؟عهما؟؛ بحارالانوار ، ج76، ص291، تواضع ابی‌جعفر ؟عهما؟؛ بحارالانوار ، ج78، ص325، تواضع موسی‌بن‌جعفر بحارالانوار

، ج8، ص520 ج14، ص278، تواضع عیسی؟ع؟؛ سفینة البحار
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: 88؛ شــعرا: 215( اساســا مصــداق تــام انســان متواضــع را بایــد در انبیــا و اهل‌بیــت؟عهم؟  )حجــر

هُ 
َ
وَّل
َ
ــمُْ أ يْرُ كُنْ َ

ْ
ــرَ الْخ یســت. سرچشــمۀ همــۀ خیرهــا و فضیلت‌هــا اهل‌بیت؟عهم؟ هســتند: »إِنْ ذُكِ نگر

ــها‏« )ابــن بابویــه، 1413: ج2، 610(، و راه تقــرّب بــه خــدا، ایــن  وَاهُ وَ مُنْتََهَ
ْ
ــأ ــهُ وَ مَ عَــهُ وَ مَعْدِنَ ــهُ وَ فَرْ

َ
صْل
َ
وَ أ

 بِكُم« )ابن بابویه، 1413: ج2، 610(. این صفــت تواضع و فروتنی 
َ
ــدَأ َ بَ

َ
ادَ الّلَّه رَ

َ
بزرگــواران هســتند: »مَــنْ أ

از جملــه صفاتــی اســت کــه حتــی در بعضــی روایــات یکــی از علامــات و نشــانه‌های امام شــمرده 

ج25، 117(  شده اســت. )مجلســی،1403: 

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ همان‌طــور کــه خــودش متصف بــه ایــن فضیلت بــود، دیگران را هــم بدان 

ی تکبــر را از مختصــات حضــرت حــق می‌دانســت و یکــی از صفــات انبیــا را  توصیــه می‌کــرد. و

یفۀ 215 ســورۀ شــعرا کــه خداونــد متعال به  تواضــع و فروتنــی معرفــی می‌کــرد و بــا اســتناد بــه آیۀ شــر

پیامبــر خــود امــر بــه تواضــع می‌کنــد، می‌فرمود: 

ــد  ــر می‌‌بال ــه پیغمب ــدا ب ــت. خ ــود اس ــم وج ــاد عال ــت ایج ــرف اولاد آدم و عل ــا اش ــر م پیغمب

کــه در برابــر  و بــه جــان او قســم می‌‌خــورد. بــا این‌همــه عظمــت، بــاز خــدا امــر می‌کنــد 

مؤمنیــن متواضــع بــاش. و ایشــان همیشــه همین‌طــور بودنــد. در جلســات که می‌‌نشســتند، 

عرب‌هایــی کــه از بیابــان بــه محضــر پیغمبــر می‌‌آمدنــد، می‌دیدنــد جلســه دایــره‌ای اســت 

کــدام از آن‌هــا بزرگ‌تــر و پیامبــر اســت؛‌ لــذا صــدا مــی‌‌زد و می‌‌گفــت:  و معلــوم نیســت 

کدام‌یــک از شــما پیغمبــر هســتید؟ )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401: 181(

یشۀ رفتارهای متواضعانه، همان  یم، خواهیم دید که اصلاً ر گر با دقتی بیشتر به روایات بنگر ا

تواضــع درونــی و قلبی اســت؛ و تواضع درونی به رفتارهای شــخص متواضــع، ارزش می‌دهد. امام 

صــادق؟ع؟ در روایتــی علــت کلیــم‌الله شــدن حضرت موســی؟ع؟ را تواضع و ذلت درونــی او بیان 

یرورو  کــه خداوند متعال به موســی خطــاب کرد: »موســی، من بندگان خــودم را ز می‌فرماینــد. آنجــا 

کــردم و آنــان را بــه ملاحظــۀ ظاهر و باطنشــان امتحان کردم و در میان آنان تــو را از همه متواضع‌تر 

در برابــر خودم دیدم. )کلینی، 1407، ج2: 123؛ مجلســی، 1404، ج8: 250(

ایــن تواضــع و ذلــت درونــی اســت که سرمنشــأ منــش و رفتــار متواضعانــه خواهد شــد. ازاین‌رو 

ن تــراود کــه در اوســت. ازایــن‌رو انســانی که به عیــوب خویــش پی‌برده  کــوزه همــان بــرو گفته‌انــد: از 

ی فروتنانــه خواهــد داشــت. این  باشــد و کمبودهــای خــود را حــس کــرده باشــد، خواه‌ناخــواه رفتــار

یشــۀ  ن‌ بــر این‌کــه فکــر و بینــش و رفتــار انســان را اصــاح می‌کنــد و ر کوچــک دیــدنِ خــود، افــزو

تواضــع را در وجــود او محکــم می‌کنــد، باعــث بزرگ‌شــدن در بیــن مــردم خواهــد شــد. در روایتی از 
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گر می‌خواهی خوبی‌هایت در بین مردم، بزرگ شــمرده شــود،  امیرمؤمنان؟ع؟ نقل شــده اســت که ا

نباید آن خوبی‌ها در چشــم خودت بزرگ باشــد. )لیثی واســطی، 1376: 136( و نیز در روایت دیگری 

: 385( فراتر  کــه خــود را حقیــر و کم بدانــد. )همــو فرمودنــد: در بزرگــی و فضیلــت انســان همین‌بــس 

ک عاقل‌بــودن یــا کامل‌بودن انســان، خودکم‌بینی بیان شــده اســت.  این‌کــه در برخــی روایــات، مــا

: 476 و 428( )همــو

، مصــداق این روایات بود؛  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ هم در ســیره و منش، و هم در اندیشــه و گفتار

آنجا که در سخنرانی‌های خود همیشه نفس خویش را حقیر می‌شمرد و پیوسته خود را مخاطب 

یانه‌های ســلوکی قرار می‌داد و می‌فرمود:  تاز

ناصــری هفتــاد و دو ســال خــوب گنــاه کــرده اســت، مــی‌رود در خانــه‌اش می‌گویــد: خدایــا 

یــد: تــو را بخشــیدم. پرونده‌هایــت را هــم بایگانــی کــردم تــا کســی  آمــدم. خــدا هــم می‌گو

نفهمــد. پرونــده‌اش ســفید ســفید می‌شــود. خــدای بــه ایــن مهربانــی! انســان ســراغ او نــرود؟! 

ــری: دی 1399( ــنود؟! )ناص ــرف او را نش ــرد؟! ح ــاط نگی ــا او ارتب ب

ی همیشــه دو جهــت مشــاهده می‌شــد؛ یکــی اینکــه مخاطبــان را بــه تواضــع و  در ســخنان و

ذلــت درونــی ســوق می‌داد و دوم اینکه فضــل و رحمت الهی را گوش‌زد می‌کــرد. او مخاطب را در 

ی را غلبه می‌داد: خــوف و رجــا قــرار داده، در نهایــت امیــدوار

ا 
ا ما لِه�ذَ �ن �تَ

َ
ل ا وَ�يْ یــد: >�ي روز قیامــت، وقتــی پرونــده انســان را بــه دســت او می‌دهنــد، می‌گو

لِمُ  �ظْ َ  وَ لا�ي
ً
را وا حا�ضِ

ُ
دُوا ما عَمِل حْصاها وَ وَج�َ

أَ
� 

لاَّ  �إِ
رَ�ةً �ي رَ�ةً وَ لا كَ�ب �ي ادِرُ صَغ� غ� ُ ا�بِ لا�ي كِ�ت

ْ
ال

حَدا<؛ »اى واى بــر مــا! ایــن چــه کتابــى اســت کــه هیــچ عمــل کوچــک و بزرگــى را 
أَ
كَ � رَ�بُّ

فرونگذاشــته، مگــر اینکــه آن را بــه شــمار آورده اســت؟! و ]ایــن در حالــى اســت کــه[ همــۀ 

کهــف:  اعمــال خــود را حاضــر می‌بیننــد و پــروردگارت بــه هیچ‌کــس ســتم نمی‌کنــد.« )

49(  ایــن را چــه کســی نوشــته اســت؟ حتــی شــوخی‌ها را هــم نوشــته‌اند. خــدا می‌دانــد کــه 

می‌نویســند. هرچــه از دهــان ناصــری در بیایــد، ایــن بزرگــواران می‌نویســند. همــۀ مــا هــم روز 

ــم و  ــد، آن را می‌خوان ــتم می‌دهن ــه دس ــن را ب ــدۀ م ــی پرون ــذا وقت ــویم، ل ــواد می‌ش ــت باس قیام

می‌بینــم کــه همــه را نوشــته‌اند. یــک مقــدار انســان حواســش را جمــع کنــد. عزیــز مــن! یــک 

مقــدار چشــم‌هایمان را بیشــتر کنتــرل کنیــم. یــک مقــداری زبانمــان را بیشــتر کنتــرل کنیــم. 

یــک مقــداری حواســمان را جمــع خودمــان کنیــم. کســی دلــش بــه حــال ناصــری نمی‌ســوزد. 

ناصــری بایــد خــودش دلــش بــه حــال خــودش بســوزد. هرکــس بــه کار خــودش اســت؛ زن و 



م
ب
نا
 ،ی
ش
صخا
 اه‏
 و
اآث
 ر
روتف
ن
 ،ی
رد
یس 
 هر
ا و
دیشن
 اخلاۀ

ق
 ی
یآ
‏ات
ل
 هل

23

بچــه و نــوه و همــه، هرکــس بــه فکــر خــودش اســت. مــن بایــد خــودم بــه فکــر خــودم باشــم. 

ــن1399( ــری: بهم )ناص

ایــن شــاخصه از انبیــا و اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه علمــای راســتین مــا هــم رســیده اســت؛ بزرگانــی که 

همــۀ وجــود آنهــا تواضــع و شکســتگی در برابــر خدا و بنــدگان خدا بــود. آیت‌الله ناصــری؟رح؟ دربارۀ 

تواضــع مرحــوم آخونــد خراســانی؟رح؟ می‌گفت: 

مرحــوم آخونــد خراســانی اعلــى الله مقامــه الشــریف کتــاب کفایــة الاصــول را نوشــته اســت 

حــدود هــزار نفــر مجتهــد پــای درس او می‌نشســتند. همســایۀ او فقیــر بــود و بــا یــک گاری 

یــه  دســتی امــور خــود را می‌گذرانــد. آن همســایه نصــف شــب درب منــزل آخونــد را زد و بــا گر

یــم، چه کنیــم؟« مرحوم  گفــت: »آقــا، خانــوادۀ مــا می‌خواهــد وضــع حمل کنــد و کســی را ندار

آخونــد فــوراً خانــواده خــود را فرســتاد تــا بــه کمــک ایــن خانــم بــرود. آن زمــان بــرق هــم نبــود؛ لذا 

خــود آخونــد چــراغ را برداشــته بــود و بــرای خبــر کــردن قابلــه رفتــه بــود. اینهــا بــزرگان مــا بوده‌اند 

کــه بــه مــا سرمشــق می‌دادنــد. ما هــم بایــد همیــن طــوری باشــیم و در برابــر همدیگــر متواضع 

باشــیم. )ناصــری دولــت آبــادی، 1401: ص186(

همسایگی تواضع با امور بدلی

در شــخصیت آیت‌الله ناصری؟رح؟ تواضع و فروتنی به معنای حقیقی خود ظهور و بروز داشــت. به 

ن‌گرایی افراطــی یا ترس  ی مثل ضعف نفســانی یــا درو ی نشــأت‌گرفته از امــور بیــان دیگــر تواضــع و

و خجالــت نبــود؛ بلکــه حقیقــت ذلت در برابــر خداوند متعــال، او را این‌گونــه در رفتار بــا مؤمنین 

کــرده بود. برخــی فضایل با صفات بدلــیِ خود، همســایگی دارند؛ گاهی این همســایگی  متواضــع 

آن‌قــدر نزدیــک اســت که تشــخیص فضیلــت از بدلِ دروغینِ آن بســیار دشــوار اســت. مثلاً گاهی 

کــه کلامش را با  شــجاعت با ضعف نفس و کمبود عواطف، همســایه می‌شــود؛ ازاین‌رو شــخصی 

تنــدی و گاهــی با زور در برابر انســانی قوی‌تر از خود بیان می‌کند؛ چه‌بســا از همان ترس و ضعف 

گرفته باشد. درونی‌اش نشــئت 

ی دیگر ناشی شده  فروتنی نیز همیشه بر فضیلت شخص دلالت ندارد و ممکن است از امور

ن‌گرایی افراطــی، ترس، خجالت  باشــد. گاهــی فضیلــت تواضع با افســردگی، ضعف نفســانی، درو

ی از ایــن قبیــل، همســایه می‌گــردد و تشــخیص اصــل از بــدل را ســخت می‌نمایــد و چــون  و امــور

رفتارهــای فروتنانــۀ فــرد از ملکــۀ نفســانی او سرچشــمه نگرفتــه، فضیلتــی هــم به‌حســاب نمی‌آید و 



 14
02 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 | پ

ه 4
شمار

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

24

ی او نیــز بینجامد. تواضــع حقیقی و اصل، آن  یبا، به تشــدید بیمار چه‌بســا ایــن بــروزات به‌ظاهر ز

کله‌ای صحیــح، نشــئت گرفته باشــد و در غیر این صــورت، تواضع  اســت کــه از شــخصیت و شــا

ی نفاق‌گونــه اســت و باید درصــدد یافتن منشــأ اصلی این رفتار خود باشــد. فــرد، رفتــار

شاخص‌های تواضع 

گذشــت فروتنــی در حکــم اصــل بــرای فضایــل دیگــر اســت و بــه تعبیــر روایــت،  کــه  همان‌طــور 

ج72، 121( امیرمؤمنــان؟ع؟ در وصیــت خــود تواضــع را از  باب‌الفضایــل اســت. )مجلســی،1403: 

 )119 : عبــادات بــزرگ دانســته اســت. )همــو

در روایــات دینــی مــا، بــرای ایــن فضیلــت، شــاخص‌هایی بیــان شــده اســت کــه برخــی از آنهــا 

ذکر می‌شــود:

غذاخوردن و حشرونشر با فقرا و خدّام

یســتی  یردســتان خود نشست‌وبرخاســت کند، نشــانه‌ای بر تواضع و حتی ساده‌ز اینکه انســان با ز

اوســت. در روایتــی از رســول گرامی‌‌ اســام؟ص؟ آمده اســت کــه غذاخوردن بــا خدام، نشــانۀ تواضع 

اســت، و کســی بــا خدام غــذا بخــورد، بهشــت مشــتاق اوســت. )مســتغفری، 1385: 20( این نشــانه و 

شــاخص در روایــات دیگری هم بدان اشــاره شــده اســت. )طبرســی، 1384: 72؛ پاینــده، 1382: 433(

در ســیرۀ آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ نشست‌وبرخاســت بــا طبقــۀ ضعیــف جامعــه، به‌وفــور دیــده 

کــه در  ی  گردان آیــت‌الله ناصــری نقــل می‌کنــد در جلســات روضــۀ فاطمیــۀ و می‌شــد. یکــی از شــا

ی بــرای همۀ  شــهر دولت‌آبــاد اصفهــان برگــزار می‌شــد، تمــام اقشــار جامعــه حضــور می‌یافتنــد و و

ی زمین می‌نشســت و  عــزاداران فاطمــی‌‌ احترامــی ویــژه قائــل بــود؛ به‌گونه‌ای کــه دم درِ حســینیه رو

هرکســی وارد می‌شــد، بــه احتــرام او برمی‌خاســت و بــه او تفقــد می‌کــرد. در پایــان هر جلســه هم به 

که حضور داشــتند ســر یک ســفره می‌نشســت و غذا می‌خورد. )ســامت‌پناه، 1344( همراه افرادی 

ی جــذام  کــه بیمــار ی امــام ســجاد؟ع؟ بــر افــرادی عبــور کردنــد  کــه روز در روایتــی آمــده اســت 

کردنــد. حضــرت فرمودنــد:  ی در غذاخــوردن دعــوت  داشــتند. آن افــراد حضــرت را بــه هم‌جــوار

گــر امــروز روزه نبــودم حتمــا دعــوت شــما را اجابــت می‌کــردم. آنــگاه بــه منــزل رفتنــد و غذایــی  ا

کردنــد و بــا هــم غــذا خوردنــد. )کلینــی، 1407،   تــدارک دیدنــد و همــۀ آن افــراد را بــه منــزل دعــوت 

ج2: 121(
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نوشیدن از دم‌خوردۀ مؤمن

در روایتی از رســول خدا؟ص؟ آمده اســت که نوشــیدن مرد از دم‌خوردۀ برادر مؤمنش، نشانۀ تواضع 

است. )مستغفری، 1385: 21( 

ی منزل آیت‌الله نشســته بودیم. یکی  یکــی از معاشــران آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ نقل می‌کند کــه روز

گهان آیــت‌الله ناصری باقی‌ماندۀ چــای میهمان  ی از چــای خود را ننوشــید. نا از میهمانــان مقــدار

ی بــرای همــۀ افــرادی کــه آنجــا بودنــد درس عبرتــی شــد.  خــود را برداشــت و نوشــید. ایــن تواضــع و

)نصراصفهانــی، 1357(

تکبر در برابر اغنیا

کــه در روایــات از آن بــه عنــوان نشــانه‌های تواضــع یــاد شــده  ی اســت  تکبــر در برابــر اغنیــا از امــور

196( حتــی در بعضــی روایــات تواضــع  ج11:  243؛ ابن‌ابی‌الحدیــد، 1404،  ج2:  اســت. )ورّام، 1369، 

ی بــا از بیــن رفتــن دوســوم دیــن معرفــی شــده اســت!  ، مســاو در برابــر ثروتمنــد بــه خاطــر ثــروت او

)196 ج72:  )مجلســی،1403، 

ی در برابر اغنیا اشــاره می‌فرمایند: »مَا  امیرمؤمنان؟ع؟ نیز در نهج‌البلاغه به این خویشــتن‌دار

 
ً
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َ
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ی در برابــر ثروتمنــدان در منــش آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ دیــده می‌شــد. چه‌بســا  ایــن خویشــتن‌دار

ی بــا فقــرا و مــردم عــادی، بســیار خاضعانــه و خاشــعانه، و بــا برخــی توانگــران شــاخص  رفتــار و

ی بــود؛ بــه حدی  جامعــه کــه بویــی از تقــوا و توحیــد نبــرده بودنــد، محکــم و همــراه بــا خویشــتن‌دار

ی، بســیار آســان‌تر از ملاقــات برخی توانگــران بــا او بود.)نصراصفهانی،  کــه ملاقــات عمــوم مردم با و

ی هــم تذکــر بــه ایــن موضــوع دیــده می‌شــد.  کلام و اندیشــۀ و 1357( عــاوه بــر ســیره و منــش، در 

)ناصــری دولت‌آبــادی، 1401: 186(

نشستن در هرکجای مجلس

کــه بــه نشســتن در پاییــن  امــام صــادق؟ع؟ در روایتــی فرمودنــد: از نشــانه‌های فروتنــی ایــن اســت 

گرچه شــرافت و شــأن تو نشســتن در صدر مجلس باشــد.[ )کلینی، 1407،  مجلس راضی باشــی؛ ]ا

ج8: 333( ج2: 122؛ مازندرانــی، 1382، 
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یکی از علاقه‌مندن آیت‌الله ناصری نقل می‌کند در مجالســی که ایشــان شــرکت می‌کرد، مقید 

بود که در پایین مجلس بنشیند، حتی با اصرار برخی افراد، حاضر نبود که به بالای مجلس برود. 

ی بــه جایگاه‌هــای مشــخصی کــه در برخــی مجالس برایــش آماده کــرده بودند، اهمیتــی نمی‌داد  و

و پاییــن مجلــس را انتخاب می‌کــرد. )نصراصفهانی، 1349( چنان‌چــه در روایتی از امام صادق؟ع؟ 

یکی از نشــانه‌های فروتنی، نشســتن در محلی پایین‌تر از شــأن خود است. )کلینی، 1407، ج2: 121(

او بــرای اینکــه مــردم را بــه ایــن نحــوه از تواضــع ســوق بدهــد، دائماً در کلامــش به ناچیــز بودن 

دنیــا و عــدم وابســتگی به آن اشــاره می‌کرد و ملکیت انســان‌ها را ملکیت اضافی نــه حقیقی معنا 

گاه می‌کرد تا ثمــرۀ آن، تواضــع و فروتنی در بین  می‌کــرد و این‌گونــه مــردم را بــه فقر ذاتی خودشــان آ

مؤمنین شــود. )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401: 184(

سلام‌کردن

از دیگرنشــانه‌های تواضع، ســام‌کردن اســت که در روایات به آن اشاره شده اســت. )کلینی، 1407، 

ج2: 122(

یکی از علاقه‌مندان آیت‌الله ناصری؟رح؟ نقل می‌کند که وقتی ایشان برای اقامۀ نماز وارد مسجد 

، پیش‌قدم بود،  کوچک و بزرگ ســام می‌کردند و همیشــه در این امر می‌شــد، با صدایی رســا، به 

و این از نشانه‌های تواضع او بود. )بیژنی، 1360(

ترک جدال

از دیگرنشــانه‌های تواضــع، تــرک مجادلــه و منازعــه اســت. صــادق آل محمــد؟عهم؟ در این‌بــاره 

)123 ج2:  قّــا.« )کلینــی، 1407،  كُنْــتَ مُُحِ إِنْ  اءَ وَ  ــرَ ِ
ْ
نْ تَتْــرُك‏ الْم

َ
وَاضُــعِ... أ فرموده‌انــد: »مِــنَ التَّ

گرچه حق با او باشد ]و هرچند  از نشانه‌های تواضع، ترک جدال و منازعه با خلق خداست؛ ا

که این مجادله در کلاس درس و مسائل علمیه باشد.[ )مازندرانی، 1382، ج8: 333( 

که انسانی که آرامش دارد و  این خصوصیت، نشــان از ســامت جســم و روان انســان دارد؛ چرا

بر اعصاب خود مســلط اســت، درصدد اثبات ســخن خود نیست؛ در مقابل کسی که از سلامت 

روانی برخوردار نیست، درصدد جبران این کمبود درونی با غلبه بر مردم به‌همراه جدال و منازعه 

گرچــه حق با او باشــد،  اســت. انســانی کــه قلبــش آرام اســت، احســاس کمبــودی نــدارد؛ بنابراین ا

باز ســخن را به مجادله و منازعه نمی‌کشــاند.
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که شــخص مقابل،  ی در مواردی  این نشــانه در ســیرۀ آیت‌الله ناصری؟رح؟ بســیار نمایان بود. و

ســخنش را حتــی دور از حقیقــت تلقــی می‌کــرد، با آرامشــی خــاص می‌گفــت: »آقا، مانعــی ندارد و 

ایــن ســخن بنــده، برای خودم باشــد.« یا با جملات بســیار کوتاه، بحــث را تمام می‌کرد.)نویســنده(

دوست‌نداشتن ستایش‌شدن از سوی دیگران

گــر  از دیگرنشــانه‌های تواضــع، دوست‌نداشــتن ستایش‌شــدن از ســوی دیگــران اســت، حتــی ا

کــه ایــن محبــت و  ج2: 123( چرا ایــن ســتایش، مربــوط بــه تقــوا و ورع انســان باشــد. )کلینــی، 1407، 

دوست‌داشــتن از آثار عُجب و اعتقاد به خروج نفس از حد تقصیر اســت، و این صفات، مذموم 

و مُهلِــک اســت. )مازندرانــی، 1382، ج8: 333(.

ن،  کید بر این داشــت که انســان نباید در درو آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در کلمــات خود توصیه و تأ

خــودش را بهتــر از دیگــران بدانــد و به دنبال این باشــد که مــردم او را مدح کننــد. او در این رابطه 

می‌گفت:

مؤمــن همــه را بهتــر از خــودش می‌بینــد. چطــور همــه را بهتــر از خــودش می‌بینــد؟ مثــاً مــن 

شــما را بهتــر از خــودم می‌بینــم؛ چــون وضعیــت ســنی شــما از ســه حالــت خــارج نیســت؛ 

یــا ســن شــما برابــر بــا مــن اســت، یــا بیشــتر از مــن و یــا کمتــر از مــن. اگــر ســن شــما برابــر بــا 

مــن باشــد، از معاصــیِ یقینــی خــودم خبــر دارم؛ ولــی از معاصــی شــما هیــچ خبــر نــدارم. بــه 

معصیت‌هــای خــودم یقیــن دارم؛ امــا یقیــن نــدارم شــما معصیــت کــرده باشــید. پــس شــما 

اشــرف از مــن هســتید. اگــر ســن شــما بیشــتر باشــد، عبــادات شــما بیشــتر از مــن بــوده، مــن 

عباداتــم کمتــر بــوده؛ پــس شــما اشــرف از مــن هســتید. اگــر ســن شــما کمتــر از مــن باشــد، 

گناهــان شــما کمتــر از مــن اســت؛ در نتیجــه همــۀ شــما اشــرف از مــن هســتید. انســان در 

ــه  ــان همیش ــذا انس ــد؛ ل ــی می‌کن ــتد و کوچک ــه می‌ایس ــودش متواضعان ــرف از خ ــل اش مقاب

خــودش را کوچــک می‌بینــد. )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401: 185(

حسن خلق

ازجملــه نشــانه‌های تواضــع که در وصایــای امیرمؤمنان؟ع؟ به کمیل ســفارش شــده، خوش‌خلقی 

ج74: 268( است. )مجلســی،1403، 

ی  در جای‌جــای ســخنان آیــت‌الله ناصری؟رح؟ ســفارش به حســن خلــق وجود دارد. در ســیرۀ و
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نیــز خوش‌خلقــی بســیار بــروز و ظهــور داشــت و لبخنــد و مــزاح و شــوخی در رفتار او مشــهود بود. 

کلام شــیرین او باعــث ســرور و شــادی کوچــک و بــزرگ، بود؛ چنان‌کــه گویا صفت حســن‌ خلق در 

یشــه دوانده که رفتارش از آن سرشــار اســت. جانــش ر

کوشش برای آسایش خانواده

از دیگرشــاخص‌های فروتنــی تــاش برای آســایش خانــواده اســت. یونس‌بن‌یعقــوب می‌گوید: امام 

یــده بود و با خــود می‌برد.  صــادق؟ع؟ مــردى از اهــل مدینــه را دید کــه چیزى بــراى خانواده‏اش خر

یــده‌ای و بــراى  کشــید. امــام؟ع؟ فرمودنــد: ایــن را خــودت خر چــون آن مــرد امــام را دیــد خجالــت 

گر اهل مدینه نبودند )که ســرزنش و خرده‏گیرى کنند( من  خانواده‏ات می‌برى؟ به خدا ســوگند، ا

هم دوســت داشــتم، براى خانــواده‏ام چیزى بخــرم و خودم ببــرم. )کلینــی، 1407، ج2: 121(

بخشش

بخشــش، یکــی از نشــانه‌های تواضــع اســت. امام‌رضــا؟ع؟ در روایتــی فرمودنــد: تواضــع این اســت 

ی مــردم بــه تــو ببخشــند، تو بــه مــردم عطــا کنــی. )کلینــی، 1407، ج2: 124( کــه آنچــه را دوســت دار

ایــن گذشــت و بخشــش در ســیرۀ آیــت‌الله ناصری؟رح؟ نمود داشــت؛ چــه در عطاهــای مادی و 

ی می‌رســیدند و از بخششــش بهره‌مند می‌شــدند. چــه معنــوی. چه‌بســیار افــرادی که خدمــت و

علم نافع

میوۀ علم نافع، تواضع و فروتنی است. )لیثی واسطی، 1376: 42( ازاین‌رو عالمی که فروتنی نداشته 

باشد دارای علم حقیقی نیست.

یرا انســان، میوۀ تواضــع و فروتنی را در  علمــی کــه آیت‌الله ناصری؟رح؟ داشــت علمــی نافع بود؛ ز

کیــد می‌کرد. او به  ی در نصایحــی کــه بــه طلاب و اهل علم داشــت، بــه این مهم تأ ی می‌دیــد. و و

ی؟رح؟ اشــاره می‌کرد و می‌گفت:  تواضع شــیخ انصار

مرحــوم شــیخ انصــاری، از اولیــای الهــی اســت و بــا ایــن حــال، لبــاس طلبه‌هــا را می‌گرفــت و 

می‌شســت و می‌گفــت: »مــن لباس‌هایتــان را می‌شــویم؛ شــما درســتان را بخوانیــد )ناصری: 

) نرم‌افــزار مجموعــه آثار
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شناخت قدر خود

یکی از نشــانه‌هایی که در روایات برای تواضع شــمرده شــده، شــناخت قدر و منزلت خود اســت. 

حســن‌بن‌جَهم می‌گویــد از امام‌رضــا؟ع؟ پرســیدم حــد تواضــع چیســت کــه چــون بنــده آن را به‌جــا 

که انســان قدر خود  آورد متواضع اســت؟ فرمودند: تواضع درجاتى دارد: برخى از آن‌ها این اســت 

را بشناســد و با دلى ســالم خــود را به جایگاه خویش بنشــاند. )کلینــی، 1407، ج2: 124(

ی دربارۀ عظمت شــأن  در کلمــات آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ ایــن موضوع بســیار شــنیده می‌شــد. و

حضــرت ســلمان و اینکــه چگونــه قــدر و منزلــت خــود را می‌شــناخت، می‌گفت: 

یــش و ســردمداران آن‌هــا یــک روز دور هــم جمــع شــده بودنــد و به یکدیگــر به‌دلیل  بــزرگان قر

دارایی‌هــای خــود افتخــار می‌کردنــد و بــه خــود می‌بالیدنــد. حضــرت ســلمان هــم کــه پیرمرد 

چنــد صدســاله بــود و هیچ‌چیــز نداشــت، یــک گوشــه در آفتــاب نشســته بــود. گفتنــد: 

 ». . تــو هــم چیــزی بگو . از شــرافت و بزرگــواری‌ات بگــو »ســلمان! تــو هــم از فضایــل خــود بگــو

طعنــه بــه او می‌زدنــد و می‌خواســتند او را تحقیــر کننــد. گفت: »بلــه؛ من اولم نطفــۀ گندیده 

بــود. بعــد چنــد روزی اینجــا آمــدم و بعــد هــم مــردار گندیــده می‌شــوم.«

وقتــی انســان مُــرد، عزیزتریــن افــراد، عجلــه می‌کننــد کــه هرچــه زودتــر او را از خانــه بیــرون 

کننــد. همــۀ مــا همین‌طــور هســتیم. دنیــا ایــن اســت. ســلمان گفــت: »اول، نطفــۀ گندیــده 

بــودم؛ آمــدم بــه دنیــا و مُــردم و جیفــۀ گندیــده شــدم. ایــن، نســب مــن اســت؛ ولی اعمــال من 

محفــوظ اســت. روز قیامــت، پــای میــزان عــدل الهــی، اگــر حســابم درســت در آمــد، از همــه 

اشــرف هســتم و اگــر درســت در نیامد، پســت‌تر از همــه هســتم.« )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401: 

ج1: 203( 182؛ ورام‌بن‌أبی‌فــراس، 1369، 

آثار تواضع 

قبــل از ورود بــه آثــار تواضــع، بایــد گفــت کــه شــاخص با اثــر متفاوت اســت. شــاخص، نشــانۀ یک 

، میــوۀ آن اســت. برخــی از ثمــرات و میوه‌هــای تواضــع کــه در روایــات بــه آنها  چیــز اســت؛ ولــی اثــر

: اشــاره شــده اســت عبارت‌اند از

بزرگی و رفعت و شرافت

ی بدان اشــاره شــده اســت.  بزرگــی و رفعــت مقــام ازجملــه آثــار تواضــع اســت که در روایات بســیار

کــه  ج2: 121( امــام صــادق؟ع؟ در روایتــی فرمودنــد: در آســمان، دو فرشــته هســتند  )کلینــی، 1407، 



 14
02 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 | پ

ه 4
شمار

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

30

وظیفــۀ آنان این اســت کــه هرکس برای خدا فروتنی کــرد، او را رفعت و بزرگی ‌دهنــد و هرکس تکبر 

) نمــود، او را پاییــن ‌کشــانند. )همو

ی،  ، به وضــوح در آیت‌الله ناصری؟رح؟ دیده می‌شــد. خداونــد متعال به‌ســبب تواضع و ایــن اثــر

ی از مؤمنین به او ارادت داشــته،  چنان رفعت و مقامی به او داده بود که در زمان حیات، بســیار

ی  ، ملجأ بســیار ی مراجعــه می‌کردند. بعــد از زمان حیات نیــز مزار او تشــان بــه و بــرای رفــع مشکلا

از ارادتمنــدان اســت و مــردم ایــران مخصوصاً اهــل اصفهان، او را به بزرگی یــاد می‌کنند.

او در ســخنان و توصیه‌هایش نیز می‌گفت:

خــودت را کوچــک ببیــن، تــا بــزرگ باشــی. عزیــز من! یــک بوتــۀ تیغ، اگــر بر ســر مناره هم ســبز 

شــود، تیــغ اســت؛ هرچــه هــم بــالا باشــد، تیــغ اســت و بایــد آن را ســوزاند؛ پــس بالانشســتن، 

علامــت بزرگــی نیســت. خــودت را اصــاح کــن کــه اگــر پاییــن هــم نشســتی، بــزرگ هســتی. 

وقتــی درِ خانــه خــدا بــزرگ شــدی، همه‌جــا بــزرگ هســتی. در دعــا کــه خوانــده‌ای: الهــی إِنْ 

.ک: من لایحضره‌الفقیه،  ذِی یرْفَعُــیِ )ر
َّ
نْ ذَا ال َ

َ
ذِی یضَعُــیِ وَ إِنْ وَضَعْتَنِِی فَم

َّ
ــنْ ذَا ال َ

َ
رَفَعْتَــیِ فَم

ج1، ص490؛ تهذیــب، ج5، ص276؛ وسائل‌الشــیعة، ج13، ص279(؛ خدایــا، اگــر مــرا بالا ببری، 

چــه کســی می‌توانــد مــن را زمیــن بزنــد؟ اگــر هــم کــه بخواهــی مــن را زمیــن بزنــی، چــه کســی 

می‌توانــد بلنــدم کنــد؟ )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401: 188(

در روایتی آمده است که در میان کوه‌ها کوهی که برای کشتی نوح تواضع کرد و آن را در خود 

جــای داد، بــه مقــام و رفعــت رســید و بــه کــوه جــودی معــروف شــد. )کلینــی، 1407، ج2: 121( تواضع 

بــی‌اراده، چنــان مؤثر اســت کــه کوه را به مقــام و رفعت می‌رســاند؛ پس تواضع ارادی انســان، اولی 

بــه آن رفعــت و بزرگی اســت. )قمــی، 1414، ج8: 519(
ی در این مقام وارد شده است.1 روایات بســیار

تقرب به خدا

 ُ
َ
وْحَى الّلَّه

َ
ازجملــه آثــار تواضــع، تقــرب به خداونــد متعال اســت. امام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »فِيمَــا أ

اسِ  بْعَــدُ النَّ
َ
نَ كَذَلِكَ أ تَوَاضِعُــو ُ

ْ
ِ الْم
َ
اسِ‏ مِــنَ الّلَّه قْــرَبَ النَّ

َ
نَّ أ
َ
ــا دَاووُدُ كَمَــا أ  دَاووُدَ؟ع؟ يَ

َ
 إِلَى

َّ
عَــزَّ وَ جَــل

ونَ.« )کلینــی، 1407، ج3: 319( ــرُ تَكَبِّ ُ
ْ
ِ الْم
َ
مِــنَ الّلَّه

1 . ر.ک: تصنی�ف غررالحک�م و دررالکل�م، ص250 و بحارالان�وار، ج77، ص53.
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گر دســت بــه دعــا برمی‌داشــت، احتمال  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ آن‌قــدر بــه خــدا نزدیــک بــود کــه ا

اســتجابت بســیار بــالا بــود. چه‌بســیار افــراد کــه در میــان آنهــا برخــی بــزرگان و علما وجود داشــتند 

ی می‌آمدنــد و از او التمــاس دعا داشــتند. این‌ها همه نشــان از  کــه از راه‌هــای دور و نزدیــک نــزد و

تقــرب و آبروداشــتن او در درگاه الهــی بود.

محبت

محبــت و دوســتی، از دیگــر ثمــرات فروتنــی اســت؛ چنان‌چــه روایــات هــم بــر ایــن موضــوع دلالت 

)250 می‌کنــد. )تمیمی‌‌آمــدی، 1366: 

انســانی کــه در برابــر مــردم متواضع اســت، مــردم نیز بــه او محبــت می‌ورزند و این اثری اســت 

کــه در قلــب مــردم نفــوذ می‌کنــد. ایــن محبــت قلبــی در بیــن مردمــی ‌‌کــه کوچک‌تریــن  گاه  ناخــودآ

ملاقاتــی بــا آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ داشــتند بــه عیــان دیده می‌شــد؛ ایــن محبت حتــی در افــرادی که 

ی نداشــتند و تنها ســخنان او را در رســانه‌ها دیده و شــنیده بودند، نمایان  ی ملاقات حضور با و

ی چنان بود  ی، مؤیدی بر ایــن محبت قلبی بود. تشــییع و بــود. تشــییع باشــکوه و کم‌نظیــر پیکر و

ی مهربان و دلســوز و پناهگاهــی مطمئن را از دســت داده‌اند. یــا مــردم پــدر کــه گو

تنظیم امور

نَاحِ  َ
ْ
فْضِ الْج از میوه‌های فروتنی، ســامان‌یافتن امور است. امیرمؤمنان؟ع؟ در این‌باره فرمودند: »بِِخَ

) .« )همو مُورُ
ُ ْ
تَنْتَظِمُ الْأ

ی بــه همــۀ  کــه و یســتیم، می‌دیدیــم  گــر از نزدیــک بــه امــور روزانــۀ آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ می‌نگر ا

، امــور خانوادگــی، صلــۀ رحــم و  یــس، منبــر کارهــای خــود از قبیــل عبــادات، بحــث و مطالعــه، تدر

رفــع مشــکلات مــردم، بــه بهتریــن گونــه رســیدگی کــرده، هیچ‌کــدام را فــدای دیگــری نمی‌کــرد. ایــن 

نظم‌دهــی و ســامان‌دهی بــه کارهــا، توفیقــی الهــی اســت کــه بــه هرکســی عنایــت نمی‌شــود. ایــن از 

ی بــود. آثــار تواضــع و شکســتگی و

حکمت

؟عهما؟ در ســفارش‌های خــود به هشــام، حکمــت را ازجمله آثار تواضــع معرفی  امــام موســی‌بن‌جعفر

کرده‌انــد. آن حضــرت فرموده‌اند: 



 14
02 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 | پ

ه 4
شمار

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

32

ــرُ فِِی‏  کْمَــةُ تَعْمُ ِ
ْ
ــا فَکَذَلِــکَ الْح فَ  یَنْبُــتُ فِِی الصَّ

َ
ــهْلِ وَ لَا رْعَ یَنْبُــتُ فِِی السَّ ــزَّ ــا هِشَــامُ إِنَّ ال »یَ

عَقْــلِ 
ْ
ــةَ ال
َ
وَاضُــعَ آل  التَّ

َ
َ جَعَــل

َ
نَّ الّلَّه

َ
ــراِ لِِأ

بَّ َ
ْ
ــرِ الْج تَکَبِّ ُ

ْ
ــبِ الْم

ْ
 تَعْمُــرُ فِِی قَل

َ
تَوَاضِــعِ‏ وَ لَا ُ

ْ
ــبِ‏ الْم

ْ
قَل

ــنْ  هُ‏ وَ مَ سِــه‏ِ شَــجَّ
ْ
أ ــقْفِ‏ بِرَ  السَّ

َ
ــخَ إِلَى َ

َ
نَّ مَــنْ شَم

َ
ــمْ أ
َ
ْ تَعْل
َ
 لَم
َ
ــلِ أ هْ َ

ْ
ــةِ الْج

َ
ــنْ آل ــرَ مِ کَبُّ  التَّ

َ
وَ جَعَــل

ِ خَفَضَهُ الُله وَ مَــنْ تَوَاضَعَ 
ْ یَتَوَاضَــعْ لِِلَّهَّ

َ
ــهُ وَ کَذَلِکَ مَــنْ لَم کَنَّ

َ
تَهُ وَ أ ْ

َ
 تَح
َّ
سَــهُ اسْــتَظَل

ْ
أ خَفَــضَ رَ

لِله رَفَعَــه.« )ابنش‌ــعبه حــرا،نی 1404: 397(

یــد، نــه در ســنگ ســخت. حکمــت نیــز در  هشــام، کشــت در دشــت همــوار و نــرم می‌رو

قلــب متواضــع رشــد می‌کنــد، نــه در قلــب متکبــر ســرکش. خداونــد تواضــع را ابــزار عقــل قــرار 

داده و تکبــر را ابــزار جهــل، نم‏ىبینــى هرکــه ســر بــه ســقف بکوبــد ســرش می‌شــکند، و هرکه 

ســر فــرو افکنــد در ســایۀ ســقف برآســاید، و در پناهــش درآیــد. خــداى متعــال نیــز آن را کــه 

تواضــع نکنــد، فرونهــد، و آن را کــه تواضــع کنــد رفعــت بخشــد.

خداوند به هرکس حکمت عطا کند، به دنبال آن خیر کثیر شامل حال او می‌شود. )بقره، 269( 

تی که به دست  در زندگی و احوالات آیت‌الله ناصری؟رح؟ این خیر کثیر مشاهده می‌شد؛ چه مشکلا

وی حل و فصل شد! چه افرادی که در مسیر زندگی‌شان متحیر بودند و راهنمایی‌های حکمت‌آمیز 

تی که در مســیر ســلوک برای ســالکین الی الله به  او مســیر را بــرای آنــان مشــخص کرد! چه مشــکلا

ی باز شد! گاهی راهنمایی‌های حکیمانۀ او پس از بیست سال خودش را نشان می‌داد. دست و

تقرب به اهل‌بیت؟عهم؟

تقــرب بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ از دیگرثمــرات فروتنی اســت. رســول خدا؟ص؟ در کلامــی ‌‌گهربــار فرمودند: 

»همانا محبوب‌ترین شما نزد من، و نزدیک‌ترین شما به جایگاه من در روز قیامت، خوش‏خلق‏ترین 

شــما و متواضع‏تریــن شــما اســت، و دورترین شــما از مــن در روز قیامــت، پرگویان هســتند که آنان 

متکبران‌اند.« )قمی، 1414، ج8: 523(

کــه حتــی شــنیدن نــام  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ چنــان محبتــی از اهل‌بیــت؟عهم؟ در دل داشــت 

ی مأنوس بودند،  حضــرات اهل‌بیــت؟عهم؟ و یــاد آنهــا او را منقلب می‌کرد. افــرادی که با ســخنان و

ی  می‌دیدنــد کــه وقتــی نــام مبــارک امــام زمــان؟ع؟ یــا دیگــر اســامی اهل‌بیــت؟عهم؟ بــر زبــان او جــار

یر می‌گشــت. ایــن میــزان از تقــرب بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ یکــی از  می‌شــد، اشــک از دیدگانــش ســراز

میوه‌هــای تواضــع و فروتنــی او بــود.

یان جناب علی‌بن‌یقطین )مجلسی، 1403، ج48: 85( را نقل می‌کرد  او خود دربارۀ این ثمره، جر
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؟عهما؟  که چگونه با تواضع و فروتنی‌یی که از خود نشان داد، از مقرّبان درگاه حضرت موسی‌بن‌جعفر

شد. )ناصری دولت‌آبادی، 1401: 186(

رسیدن به تقوا

امیرمؤمنــان؟ع؟ در نهج‌البلاغــه از فروتنــی بــه عنــوان یکــی از صفــات و شــاخص‌های متقیــن یــاد 

وَاضُعُ.«  مُ التَّ بَسُهُمُ الِِاقْتِصَدُا وَ مَشْيُُهُ
ْ
وَابُ وَ مَل فضیال مَنْطِقُهُمُ الصَّ

ْ
 ال
ُ
هْل
َ
قُونَ فِيَها هُمْ أ تَّ ُ

ْ
کرده‌اند: »فَلْما

یف الرضی، 1414: 303( ازاین‌رو یکی از آثار تواضع، رســیدن به تقواست. )شــر

آیــت‌الله ناصری؟رح؟ نیز این فراز از خطبــۀ همّام را چنین تبیین فرمود: 

کــه  طبــق فرمایــش امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یکــی دیگــر از علامت‌هــای متقیــن، ایــن اســت 

واضُــع« مَشــی، بــه معنــای راه‌رفتن اســت؛ یعنی متقیــن متواضعانــه راه می‌روند.  »مَشــیهُم التَّ

بعضی‌هــا موقــع راه‌رفتــن، چنــان متکبرانــه راه می‌رونــد و ســینه را جلــو می‌اندازنــد و 

پاهایشــان را محکــم روی زمیــن می‌زننــد و گــردن خــود را راســت می‌گیرنــد، مثــل اینکــه از 

ــا گوشــه  ــا کســی می‌خواهنــد صحبــت بکننــد، ب آســمان پاییــن افتاده‌انــد! وقتــی هــم کــه ب

چشــم خــود نــگاه می‌کننــد و خیلی سختشــان اســت برگردند و بــا تمام بــدن خــود روبه‌روی 

مؤمنــان بایســتند. حضــرت می‌فرماینــد: اگــر می‌خواهــی مؤمــن را بشناســی، از راه‌رفتــن او 

بشــناس و ببیــن چطــور راه مــی‌رود. )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401: 179(

ی در تبییــن مشــی متواضعانه معتقد بود که تواضــع نه‌تنها در راه‌رفتن، بلکه در همۀ زندگی  و

ی خــود را حفظ کنــد، ولی  انســان متقــی نمایــان اســت. البتــه هــر کســی طبــق شــئوناتش باید آبــرو

وابســته به آن نباشــد. )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401: 194(

نتیجه‌گیری

کلۀ  ن شخصیت آدمی نشئت می‌گیرد. انسانی که در شا فروتنی ازجمله فضایلی است که  از درو

ی متواضعانه از خود نشان دهد؛ چیزی  گرچه رفتار یشه دوانده است، ا او تکبر و خودبزرگ‌بینی ر

یا و کذب بروز نداده اســت؛ ازاین‌رو خداوند پس از نقل برخی کلمات صدق از زبان برخی  جز ر

کلۀ حضــرت آیــت‌الله  کاذب می‌نامــد. )منافقــون: 1( شــخصیت و شــا منافقــان، بلافاصلــه آنهــا را 

ی متواضعانــه داشــت و  گاه رفتــار کــه ناخــودآ ی  ناصــری؟رح؟ یکپارچــه تواضــع و فروتنــی بــود به‌طــور

ی بود. این نشــانه‌ای بر صدق و
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که غالباً خودش را در  یاد اســت  در آیات و روایات، شــاخص‌ها و نشــانه‌های فروتنی بســیار ز

رفتار نشان می‌دهد؛ از قبیل: نشست‌وبرخاست با ضعفا و فقرا، راضی‌بودن به نشستن در هرجای 

مجلــس، ابتــدا ســام‌کردن بــه دیگــران، ترک جــدال و مراء، بخشــش به دیگــران و دوست‌نداشــتن 

به ستایش‌شــدن ازسوی دیگران.

همچنیــن در آیــات و روایــات فراوانــی به آثار و ثمرات فروتنی نیز اشــاره شــده اســت؛ از قبیل: 

بزرگــی و شــرافت، تقرب بــه خدا، محبــت، حکمت و تقرب بــه اهل‌بیت؟عهم؟.

این شــاخص‌ها و آثار در آیت‌الله ناصری؟رح؟ تطبیق می‌کرد.
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  20.   ، ورام‌بن‌أبی‌فراس، مسعودبن‌عیسى، مجموعۀ ورّام، آداب و اخلاق در اسلام / ترجمۀ تنبیه‌الخواطر

مشهد، چ اول، 1369ش.

فضای مجازی

کانال رسمی آیت‌الله ناصری، در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و ایتا )@naseri_ir(: 8 دی 1399  .21  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : 13 بهمن 1399  .22  

مصاحبه‌ها

بیژنی، مجید )1360(  .23  

سلامت‌پناه، عباس )1344(  .24  

نصر اصفهانی، احمدرضا )1349(  .25  

نصر اصفهانی، وحید )1357(  .26  




